
 مشارکت پزشکان و محققان مازندرانی 
در تدوین اطلس جهانی  ام اس ۲۰۲۰

ســاری - خبرنگار »ایران«: نایــب رئیس انجمن  ام اس اســتان مازندران 
از انتشــار اطلس جدید بیماری  ام اس در ســال ۲۰۲۰ توســط فدراســیون 
بین المللی  ام اس با مشارکت گروه بیماری های مغز و اعصاب دانشگاه 
علــوم پزشــکی مازنــدران و گــروه مطالعاتــی مشــترک انجمــن  ام اس 
مازنــدران به عنوان تنها نماینده جمهوری اســامی ایران در تدوین این 

اطلس جهانی خبر داد.
 دکتــر رضــا حبیبی ســاروی گفــت: این گــروه در تحلیــل داده هــا و تولید 
نقشه های همه گیری شناسی در بخش منطقه خاورمیانه این اطلس در 

حوزه مرتبط با ایران نقش مؤثری داشته اند.
مســئول کمیتــه آمــوزش و پژوهــش انجمن  ام اس اســتان مازنــدران بر 
ایــن اطلــس در سیاســتگذاری های کان و  نقــش کاربــردی اطاعــات 
برنامه ریزی های حوزه ســامت بــرای بیمــاران  ام اس در نقاط مختلف 

جهان تأکید کرد.
گفتنی است، دکتر رضا حبیبی ساروی، دکتر سیدمحمد باغبانیان، دکتر 
محمــود عابدینــی، دکتر حامــد چراغمکانی و فریبا قاســمی همدانی از 
اعضــای هیــأت علمی و مدرســین دانشــگاه علوم پزشــکی مازنــدران از 

اعضای گروه همکار از ایران در تدوین اطلس جهانی  ام اس هستند.

تأکید بر پیگیری و رفع مشکلات شهر فردوسیه
محمود غلامی - غرب اســتان تهران: در جلسه شــورای اداری شهرستان 
شهریار بر پیگیری و رفع مشکات شهر فردوسیه با همکاری دستگاه های 

اجرایی تأکید شد.
نــورالله طاهــری فرمانــدار شــهریار در ایــن جلســه بــا انتقــاد از تأخیــر و 
باتکلیفــی اجرای پــروژه مخزن ذخیره پنج هزار مترمکعبی آب شــرب 
گفــت: شــرکت آب و فاضاب بــه عنــوان متولی طــرح در این خصوص 
کوتاهــی کــرده و لازم اســت بــرای جلوگیــری از بحــران کــم آبــی هرچه 

سریع تر با تأمین اعتبار نسبت به تکمیل پروژه اقدام کند.
وی جذب ســرمایه گذار برای  اجرای پروژه های شــهری از جمله احداث 
فرهنگسرا و اماکن فرهنگی و هنری را بسیار ضروری دانست. وی انتقال 
هرگونه فاضاب محله امیریه و وحیدیه را نیز به حوزه فردوســیه رد کرد 
و گفــت: هــدف از اجــرای این طرح، انتقــال آب های ســطحی در فصول 

پاییز و زمستان است.
محمدرضــا عبدالعلــی، معاون فنــی و عمرانی فرمانداری شــهریار نیز 
در این جلســه بر اجرای مصوبات درخصوص تملک و بازگشــایی محور 
ورود شــهر توسط شهرداری شــهریار، رفع مشــکل فاضاب مسکن مهر 
شــهرک ثامن الائمه، تکمیل مدرسه شهرک ثامن الائمه و اجرایی شدن 
توافقنامــه درخصوص مدرســه باهنر و صدور اســناد مالکیت تأکید کرد. 
وی صــدور اســناد مالکیــت را موجب توســعه پایدار و عمــران و آبادانی 

شهری برشمرد.
علیرضا اســدی، شــهردار فردوســیه نیز بازنگری در حریم قانونی شــهر 
فردوســیه و درخواســت تثبیــت محدوده قانونی شــهر طبــق پاک های 

ثبتی را از مشکات ریشه ای  و عمیق برشمرد.
شــهر فردوســیه با جمعیتی بالغ بر 35 هزار نفر در شهرســتان شــهریار 

واقع شده است.
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از آنکــه گردشــگری روســتایی   تــا پیــش 
بــه عنــوان دســتور کار روســتاهای هــدف 
گردشــگری و مناطق گردشگری روی میز 
تصمیم گیری هــا بیایــد و صاحبــان اولیه 
بومگردی هــا هــم ســعی کننــد تــا شــکل 
اصیل تری به گردشگری روستایی بدهند، 
روســتایی  گردشــگری  نگیــن  روســتا،  دو 
و  ماســوله  ســبز  روســتای  بودنــد؛  ایــران 
ســرخ ابیانــه. یکــی در گیــان و یکــی در 
کاشــان. بعدهــا روســتای کنــدوان هــم با 
آن معماری بی نظیرش ســومین نگینی 
بود که روی انگشــتر گردشــگری روستایی 
ایران نشســت. در برند شدن این روستاها 
نه معاونت های وقت گردشــگری نقشی 
داشــت نه برندســازی بخــش خصوصی 
دخیــل بــود. البتــه نقــش بخــش دولتی 
در شناســایی بیشــتر روســتای کنــدوان را 
نمی تــوان نادیده گرفت. ابتــدای دهه ۸۰ 
بود که روســتاهای هدف گردشــگری روی 
میز تصمیم گیــری مســئولان وقت رفت 
و تــا همیــن امــروز هــم این هــدف دنبال 
می شــود. در ابتــدای همان دهــه، گروهی 
از کارشناســان زبــده میــراث فرهنگــی به 
اجبار شــرایط پیش آمده در دولت نهم از 
بدنه ســازمان میراث فرهنگــی در میدان 
بهارســتان جــدا شــدند تــا ســنگ بنــای 
بومگردی هــا را بنیــان نهند. آن گــروه نام 
خــود را »خوشه ســار بومگــردی« نهادند. 
در هــر منطقــه ای خانــه ای را انتخــاب و 
رســالت آن را توســعه پایــدار در زیــر چتر 
گردشــگری بــا هــدف حفاظــت از بــوم و 
هویت آن منطقه اعام کردند. خانه های 
انتخاب شــده لزوماً در روستا قرار نداشت 
و بعضی از شــاخص ترین بومگردی های 
آن روز، امــروز به برند و شناســنامه برخی 
شهرهای کشور تبدیل شــده اند. بارزترین 
مثال آن می تواند خانه های بومگردی در 
بافت تاریخی کاشــان باشد، اما نمی توان 
نقــش خانه هــای بومگردی را در روســتا و 

توسعه گردشگری روستایی نادیده گرفت. 
این خانه های بومگردی  در ابتدا مهاجرت 
معکــوس روســتائیان را رقم زدنــد، کار تا 
جایی پیــش رفت کــه پای ســازمان هایی 
چون ســازمان جنگل هــا و منابع طبیعی 
و محیط  زیســت را هم به داستان باز کرد. 
آنها می خواســتند با توســعه گردشــگری 
روســتایی، هــم مــردم را از مهاجــرت بــه 
حاشیه شهرها بازدارند هم با ایجاد شغلی 
مکمــل از بهره بــرداری بیشــتر از محیــط  
زیســت و منابع  طبیعی جلوگیــری کنند. 
این مقدمه چینی برای رســیدن به سؤالی 
اســت که محور اصلی گزارش اســت. چرا 
دو دهــه فعالیــت به برند ســازی در حوزه 
گردشگری روســتایی و اضافه شدن دیگر 
روستاها به نگین های گردشگری روستایی 
منجــر نشــد؟  کارشناســان در گفت و گو با 
»ایــران« عــدم زمینــه ســازی، رفتارهــای 
ایــن  پاســخ  را  رزومه ســازی  و  هیجانــی 
پرسش می دانند. اغراق نیست اگر توسعه 
گردشگری روستایی به بندبازی و راه رفتن 
روی لبــه تیــغ تشــبیه شــود. بندبازانی که 
همــه نرســیدند و در میانه راه، یــا بند پاره 
شــد یا بندبــاز افتــاد. در این مســیر گاهی 
روســتاهای هدف، آباد شدند و روستائیان 
برگشــتند مثل متین آباد اصفهان. گاهی 
هم روســتاها دست خوش نشــینان افتاد، 
محیط زیست آن نابود شد و بومی ها سربار 
جامعه جدید شدند؛ مثل روستای زیارت 
گلســتان. یعنی کاماً نتیجه عکــس داد، 
هم روستاها تخریب شدند هم روستائیان 
به صــورت  بنابرایــن  کردنــد.  مهاجــرت 
کلی روســتاهای هدف گردشگری نه تنها 
برند نشــدند کــه از اهداف اولیه شــان هم 
جــا ماندند. مثــال بارز آن روســتای هدف 
گردشــگری زیــارت اســت کــه از آن بافت 
بی نظیرش یک شهرک با ساختمان های 
هفــت طبقــه ماند کــه روی گســل زلزله و 
در بســتر رودخانه ساخته شد. گردشگری 
روســتایی قرار بود به مهاجرت معکوس 
روســتائیان منجر شــود اما خوش نشینان 

با ســاخت ویــا در آن، جا خــوش کردند. 
زیــارت هــم کم کــم از ذهــن گردشــگران 
خط خورد و بی تاریخ و بی طبیعت، برای 
خوش نشــینان مانــد. بومی هایــی هم که 
در زیارت ماندند نگهبان ســاختمان های 
تهرانی هــا،  ســرمایه داران  طبقــه  هفــت 
اصفهانی ها و مازندرانی ها شدند. البته در 
میان برنامه های دولتی برای روســتاهای 
هدف گردشــگری، برخی روســتاها مانند 
اورامانات جان ســالم بــه در برد و مقصد 
گردشــگری شــد. اما روســتاهای گازرخان 
المــوت نه تنها با ورود کمیته گردشــگری 
سازمان میراث فرهنگی وقت برای رونق 
بومگــردی در آن، بــا ســاخت و ســازهای 
جدید رو به رو شد که ویاسازی به کوه های 
اطراف گازرخان هم رسید و تا جایی پیش 
رفت که نگرانی درباره ثبت جهانی الموت 
بالا گرفــت! »کامبیز عمویی« کارشــناس 
گردشــگری در گفت و گو با »ایران« اعتقاد 
دارد که هرگز برنامه ای برای برندسازی در 
حوزه گردشــگری روســتایی وجود نداشته 
اســت. او می گوید: »در حوزه  زیرساختی و 
برندینگ سیاست طولانی مدت نداریم. 
اســتراتژی اکوتوریســم ایــران از اســترالیا 
اســتراتژی  ایــن  اســت،  شــده  برداشــته 
هــم به صــورت کلی اســت. مثــاً ما هیچ 
اســتراتژی برای روستاهای گیان نداریم. 
گاهی مسئولان فقط به دنبال رزومه سازی 
برای خودشــان هستند و سیاست مدونی 
ندارنــد که نفر بعدی بخواهــد آن را ادامه 
دهد. یکســری بودجه نویســی کوتاه مدت 
و  تحریــم  زمــان،  مشــمول  کــه  اســت 
مســائل مختلــف می شــود.« او آموزش و 
ایجاد زیرســاخت را مهم تریــن گام برای 
یــک  هویــت  از  حفاظــت  و  برندســازی 
مقصــد روســتایی می دانــد و بحــث را به 
توسعه گردشــگری در روستای »جیره سر 
باقرخاله« در حاشیه تالاب انزلی می برد. 
به گفته او پروژه این روستا در حوزه احیای 
محیــط  مدیریــت  تحــت  انزلــی  تــالاب 
زیســت ایران با همکاری جایکا)ســازمان 

دولتی مســتقل بین المللی در ژاپن که در 
زمینه توســعه به دولــت ژاپن و همچنین 
کشورهای در حال توسعه کمک می کند( 
تعریــف شــد. او به عنــوان کارشــناس این 
پــروژه می گویــد: »هــدف ایــن بــود کــه با 
آمدن گردشگران از شکار پرندگان مهاجر 
و ایجــاد زبالــه در روســتا جلوگیری شــود. 
چهار فعالیت پرنده نگری، قایق سواری، 
گردشــگری غــذا و صنایع دســتی محــور 
فعالیت ها بــود. متأســفانه مســئولان در 
میانه پــروژه، با زدن بیلبوردها و تابلوهای 
تبلیغاتــی حجم زیــادی از گردشــگران را 
به منطقه آوردند. هیچ زیرســاختی نبود. 
روســتا حتــی جــاده دسترســی نداشــت. 
روســتا پــر از کبابی و قلیان ســرا شــد. بعد 
از ۸-7 مــاه هــم همه چیز فروکــش کرد. 

ایــن حــرکات مقطعــی و هیجانــی اثرات 
منفی روی جوامع محلی دارد. این برنامه 
تمــام شــد. دم تعطیــات عید بخشــدار 
بندرانزلــی بــدون کار میدانــی، گفت و گــو 
با مــردم و پتانسیل ســنجی یــک بازارچه 
صنایع دســتی را جلــوی خانه روســتایی، 
افتتــاح کــرد. هیــچ کــس اســتقبال نکرد، 
محل بازارچه هم چراگاه گاومیش ها شد. 
شــما ببینید اســترالیا چطــور برنامه ریزی 
و برندنســازی کــرده کــه تــا اســم کانگورو 
می آیــد، همه یاد اســترالیا می افتنــد.« او 
می گوید: »اســتانداری گیان دستور داد از 
خانه ای که در روســتای جیره سر باقرخاله 
ساخته شــده الگوبرداری و این خانه ها در 
1۰ نقطــه جنگلی، ســاحلی، کوهپایه ای و 
کوهستانی ساخته شود. خانه ها در اختیار 

غیربومی ها قرار گرفــت. در حالی که قرار 
بود بومگردی شغل مکمل بومی ها برای 
پایداری روستاها باشــد.«  این کارشناس، 
در  برندســازی  بــه  دولتــی  بخــش  ورود 
حــوزه گردشــگری روســتایی را بــه صاح 
نمی دانــد و بحث را به یکی از روســتاهای 
اطراف اســفراین خراسان شمالی می برد 
و می گویــد: »در این روســتاها زنان »گلیم 
ســفره کردی« را بــدون نقشــه و از تصاویر 
و در  ذهنــی می بافتنــد. کســانی آمدنــد 
کارگاه ها به آنها گفتند قیمت گلیم در بازار 
تهران چهــار میلیون تومان اســت. زن ها 
تصمیــم گرفتند دیگر گلیم به واســطه ها 
ندهند. گلیم ها در خانه ها انبار شد و چون 
خریداران به روســتاها نمی رفتند، کم کم 

زنان گلیم بافی را کنار گذاشتند.« 

چرا قطار روستاهای هدف گردشگری به مقصد نرسید؟
شمشیر دو لبه گردشگری روستایی

زهرا کشوری
خبرنگار
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 روســتاهای هدف گردشــگری نه تنها برند نشــدند که از اهداف اولیه شــان هم جا ماندند. 
مثال بارز آن روســتای هدف گردشگری زیارت است که از آن بافت بی نظیرش یک شهرک 
با ساختمان های هفت طبقه ماند که روی گسل زلزله و در بستر رودخانه ساخته شد. گردشگری 
روستایی قرار بود به مهاجرت معکوس روستائیان منجر شود اما خوش نشینان با ساخت ویلا در 

آن جا خوش کردند.


